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  343 -348  صفحات84 پاييز/ و ناباروريفصلنامه باروري 

  سقط جنين در مسيحيت
  

  )..L.L.M (حسين سليماني
  .مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، قم، ايرانگروه اديان ابراهيمي، هيئت علمي پژوهشي،  -
  . حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايرانة دانشجوي دكتري، گروه حقوق جزا و جرم شناسي، دانشكد -
  
  
  
  
  
  
  

  

با اين همه، از همـان      .  از سقط جنين به ميان نيامده است        صريحي قي مجموعة عهد جديد هيچ ذكر     در ميان مسائل اخلا   
به اعتقاد كليساي كاتوليك رم، جنين از       . اند   سقط جنين توجه نشان داده     ةمسيحي به مسئل  هاي  و فرقه ، دانشمندان   آغاز

، هرگونـه اقـدام بـه        جنين ن كليسا از آغاز پيدايش    ، اي  كامل است و حق حيات دارد؛ از اين رو         يلحظة انعقاد نطفه، انسان   
: آمـده اسـت  چنـين   ،هاي راهنماي تعـاليم مـسيحي   در ديداخه، يكي از نخستين كتاب. سقط جنين را نكوهش كرده است     

گناهـان  «در يكي ديگر از اسناد مسيحي، سقط جنين از          » .كودك را با سقط كردن نكش و باعث هلاكت نوزاد نيز نشو           «
عـدم جـواز سـقط جنـين         گرچه برخي از دانشمندان، دميده شدن روح را ملاك جواز يا          . شمرده شده است  » انگيز  نفرت
اي كـه   دانستند، كليساي كاتوليك در قرن نوزدهم رسماً اين ديدگاه را رد كرد و اعلام كرد كه جنـين در هـر مرحلـه     مي

ترين اشكالاتي كـه  يكي از مهم. شود حكوم ميباشد، سقط آن ناروا است و ساقط كنندة جنين به مجازات شرعي طرد م     
 امـا  ؛قـرار دهـد  در خطـر مـرگ   را به اين عقيدة كليساي كاتوليك وارد شده اين است كه جنين ممكن است زندگي مادر    

نتيجـة  «هـا در پاسـخ بـه ايـن ايـراد قاعـدة              كاتوليـك . توان اقدام به سقط كرد      مطابق آموزة فوق حتي در اينجا نيز نمي       
 براي مثال، اگر زن بارداري به سرطان رحم مبتلا ،بر طبق اين قاعده. اند را براي حفظ جان مادر پيشنهاد كرده» دوگانه

 مـرگ جنـين را      ،در اينجـا پزشـك و مـادر       . تواند براي نجات جان وي رحم سرطاني را بيرون بياورد           باشد، پزشك مي  
.  گرچه نتيجة قهري آن مرگ جنين است،اند  بلكه يك عمل مشروع را براي درمان بيماري وي انجام داده    ،اند قصد نكرده 

  هـاي مـسيحي بـه ويـژه      در مقابل ديدگاه كليساي كاتوليك، بسياري از دانشمندان پروتستان و ارتدوكس و ديگر فرقـه     
   بـا ايـن همـه       ؛قي بر گردن زن بـاردار و ديگـران اسـت          داراي حقو كه   ،اند  در دوران اخير جنين را انسان بالقوه شمرده       
 ة بـا ارائ ـ   ،دانـان فمنيـست   الهـي  .) جان مادر در خطر باشد     كه مانند زماني (در مواردي اسقاط آن نيز قابل توجيه است         

ن اند كه اگر بارداري براي مادر خطري به وجود آورد، وي به سقط آ               تفسير ديگري از رابطة جنين و مادر، اجازه داده        
  . اقدام كند

  
  

  .، اخلاق مسيحيسقط جنين، مسيحيت، حقوق مادر:  واژگانكليد
  

  . ، قم، ايران37185 -178، صندوق پستي  99 ة متري حضرت ابوالفضل، شمار20 متري صدوق، 45حسين سليماني،  : مكاتبهمسئول
 ho_ soleimani@ yahoo.com :پست الكترونيك
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  مقدمه
اره و سقط جنين از مسائلي است كه همموضوعتوجه به   

به ويژه   .هاي حقوقي و ديني بوده است       مورد توجه نظام  
هاي ديني، كه براي جان آدمـي ارزش و حرمـت        در نظام 

 توجـه بـه جنـين و سـقط وي در شـرايط              ،اند  مطلق قائل 
در اين ميـان، مـسيحيت كـه         .خاص، جايگاهي ويژه دارد   

اسـت  ) در كنار يهوديت و اسلام    (ابراهيمي  يكي از اديان    
و تعاليم آن بيشتر رنگ و بوي اخلاقي دارد به موضـوع            

  در ايـن نوشـته     . سقط جنين نيز توجهي تام داشته است      
ديدگاه پيروانِ اين دين به ايـن موضـوع مهـم اشـاره             از  

  .شده است
   :سقط جنين در عهد جديد) الف

 -دس  يهـودي   در عهد جديد، يعنى آن بخش از كتاب مق ـ        
مسيحي كه فقط مسيحيان به آن باور دارند، هيچ ذكـرى           

  رويكـرد ايـن بخـش      . از سقط جنين به ميان نيامده است      
از كتــاب مقــدس رويكــردى اخلاقــى اســت و در آن بــه  

. شـود  پرداختـه نمـى  قـانون  مسائل مربوط به شريعت و   
جـا تفـسيرى     حتى مسائل فقهـى عهـد قـديم نيـز در ايـن            

: ايد كه به اولـين گفتـه شـده اسـت           شنيده« :اخلاقى دارند 
قتل مكن، و هر كه قتل كند سزاوار حكم شود؛ ليكن مـن             

سـبب خـشم     گويم هر كه به بـرادر خـود بـى          به شما مى  
» قـا «گيرد مستوجب حكم باشد و هر كه بـرادر خـود را             

گويـد  » احمـق «گويد مستوجب قصاص باشد و هـر كـه          
   .)1 (»مستحق آتش جهنم بود

ــن ــان اي ــارت   در مي ــيچ عب ــى ه ــاليم اخلاق ــه تع  مجموع
. صريحى كه سقط جنـين را نكـوهش كنـد وجـود نـدارد             

حتى در ميان احكام فقهـى تـورات نيـز بـه سـقط جنـين                
 مگر به سقط جنين زنى در جريـان         ؛پرداخته نشده است  

نزاع كه سقط كننده بايد با پرداخت مبلغى به شـوهر زن            
 ).2(جبرانِ خسارت كند 

  :  كاتوليكةدگاه فرق ديازسقط جنين ) ب
 ىـران مـسيح  ـه، متفك ـ ـن هم ـبا اي  : شأن انسانى جنين   -1

  ن ـ جني سقطةـه مسئلـلادى بـمي تـ نخسةدـان سـاز هم

موضوعِ سقط جنين همـواره از موضـوعات        . اند پرداخته
هـا   برانگيز بوده و اخلاق مسيحى نيـز از ايـن بحـث         بحث

 ةون دربـار  هاى اخلاقى گوناگ    داورى .بركنار نبوده است  
سقط جنين عمدتاً برخاسته از نگرش به شأن و وضعيت 

كـم سـه ديـدگاه       در اين بـاره دسـت     .  است اخلاقى جنين 
 : وجود دارد

 است، و نه چيز ديگر؛) نسج( جنين صرفاً يك بافت -

  انسانِ بالقوه است؛، جنين-

هاى ديگر   انسان كامل است و تمام حقوق انسان  ، جنين -
 .)3( را داراست

بـه  . يساى كاتوليك رم ديدگاه سوم را پذيرفتـه اسـت         كل
 انعقاد نطفه انسان    ةها جنين از همان لحظ     اعتقاد كاتوليك 

زنـدگى انـسان از همـان       . كامل است و حـق حيـات دارد       
آغــاز پيــدايش محتــرم اســت و وى را بايــد داراى تمــام 

   .)4( حقوق، از جمله حقِ هميشه پايدارِ حيات دانست
رات چندى از كتاب مقـدس را شـاهد         متفكران مسيحى فق  

   :ند بر اين احترام و توجه آورده
] ارميا، يكي از انبياي بني اسـرائيل      [ند بر من    وكلام خدا «

قبـل از آنكـه تـو را در شـكم صـورت             : نازل شده، گفـت   
 تـو   ، تو را شناختم و قبل از بيرون آمدنت از رحـم           ،بندم

  ).5 (»ها قرار دادم را تقديس نمودم و تو را نبى امت
... مــرا در رحــم مــادرم نقــش بــستى     ] اى خداونــد[«

هايم از تو پنهان نبود، وقتى كه در نهان ساخته    استخوان
 ).6 (»گشتم شدم و در اسفل زمين نقشبندى مى مى

با توجه به اين تفسير از شـأن         : منع مطلق سقط جنين    -2
و جايگاه جنين و نيز اين اصل اخلاقى كه كـشتن انـسان    

اره نادرست اسـت، كليـساى كاتوليـك رم از          گناه همو  بى
همان آغاز هرگونه اقدام مـستقيم بـراى سـقط جنـين را             

انـد يكــى از   حتـى گفتــه ) 7.(منـع و نكــوهش كـرده اســت  
عــواملى كــه باعــث جــدايى و تمــايز مــسيحيانِ اوليــه از 

كـشى بــوده         سقط جنين و طفل    ةكافركيشان بوده، مسئل  
دت بـا   ـران، به ش ـ  ـكافبـرخلاف   چرا كه مسيحيان     ،است

 .)8( اند همخالف بود ىـكش ن و طفلـسقط جني
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تـوان   مـي نخستين منعِ صريحِ سقط جنين را در ديداخـه          
اين كتابِ راهنماىِ تعاليم مسيحى در اواخر       . سراغ گرفت 

.  نخست ميلادى يا اوايل قرن دوم نوشته شده است       ةسد
بـا  » دو طريق زندگى و مرگ    «در بخش نخست اين كتاب      

طريـق   «ةيكى از احكامى كـه نـشان      . شوند ايسه مى هم مق 
كـودك را   «: براى مسيحيان است، اين حكم است     » زندگى

 .)9( »با سقط كردن نكش و باعث هلاكت نوزاد نيز نشو

   :در يكى ديگر از اسناد قديمى مسيحى آمده است
 شـكوهمند حفـظ     ةخداوند، كه مالك زندگى است، وظيف ـ     «

آدميـان بايـد ايـن      . اسـت زندگى را بـه آدميـان وانهـاده         
بايـد از   . اى شايسته به انجام رسـانند      وظيفه را به شيوه   

سقط :  باردارى با كمال دقت از زندگى صيانت كرد        ةلحظ
 .)10( »انگيزند كشى گناهانى نفرت جنين و طفل

دانـان قـديم مـسيحى، جنـين را از           ترتوليان، يكى از الهى   
اعتقـاد وى،   بـه   . دانـد   انعقاد نطفه انسان كامـل مـى       ةلحظ

سقط جنين فقط آنگاه مجاز است كه بـراى نجـات جـان             
گوستين، ديگر عالم بزرگ مسيحى،     آ. مادر ضرور باشد  

بين جنينـى كـه روح در آن دميـده شـده باشـد و جنـين                 
وى گرچه سـقط ايـن هـر دو         . روح تفكيك كرده است    بى

 ايـن عمـل را فقـط در         ،كنـد  دسته را منع و نكـوهش مـى       
  . كند  سقط جنين تلقى مى،وحصورت دميده شدن ر

ترين  كوئيناس، بزرگ آدر قرن سيزدهم ميلادى، توماس      
 قائل  ،، به تبع ارسطو   يدان مسيحيت در قرون وسط     الهى

شد كه در پسران در حدود چهلمين روز پس از باردارى 
، و يا به نقلـي      )11( و در دختران در حدود روز هشتادم      

.  شـود  يـده مـى   پـس از حـاملگى روح دم      ) 12(روز نودم،   
 باعث شد كـه در شـدت و         ستينكوئيناس و آگو  آ ةانديش

خفيف بودن قبح سقط جنين، بسته به اينكه جنين در چه           
با اين همه، اين تفكر     . اى باشد، تمايز گذاشته شود     مرحله

. را كليساى كاتوليك رم رسماً در قرن نوزدهم كنار نهاد         
ات  پاپ پيوس نهم اعـلام كـرد كـه مجـاز           1869در سال   

اى كـه باشـد اعمـال        طرد براى سقط جنين در هر مرحله      
 شـرعى جديـد     يننوا ق ـ ه مجموع 1917در سال   . شود مى

شده بايد غـسل تعميـد        هاى سقط   جنين ةمقرر كرد كه هم   
كنـد كـه جنـين       شوند، و اين امـر آشـكارا بيـان مـى           داده
ايـن  . نشده از لحظـه آبـستنى انـسانى كامـل اسـت             متولد

 و پـاپ پـل شـشم      ) 13( يكانى دوم ديدگاه را شوراى وات   
 .نيز تأييد و بر آن تأكيد كردند) 14(

در تعاليم كليـساى كاتوليـك رم،        : مجازات سقط جنين   -3
مبادرت به سقط جنين گناهى بزرگ اسـت كـه مجـازات            

اين مجازات به طور قهرى و      . شرعى طرد را در پى دارد     
خودكار و بدون نياز به حكم، منوط به شرايط مقـرر در            

بـه بيـانِ نويـسندگانِ      ) 15.(شـود  انون شرع اعمـال مـى     ق
كليــسا «: تعــاليم دينــي كليــساي كاتوليــككتــابِ رســمىِ 

تمــسك بــه حكــم شــديد = [خواهــد از ايــن رهگــذر نمــى
 بلكـه   ، عفـو را محـدود كنـد       ة دامن ]محكوميت قهرى طرد  

 ةيافتـه و صـدم    درصدد آن است كه شدت گنـاه ارتكـاب        
اهى كه به مرگ افكنده شده گن ناپذيرى را كه بر بى    جبران

ــت،      ــده اس ــه وارد ش ــام جامع ــدين و تم ــر وال ــز ب   و ني
 .)16( »نشان دهد

انـد و ضـمانت      از آنجا كه تعاليم كليسا تعـاليمى اخلاقـى        
 دفاع از حقوق جنـين      ةاجراى رسمى ندارند، كليسا وظيف    

هـاى    دسـتگاه  ةو مجازات ناقضان حقوق وى را بر عهـد        
   :ها نهاده است ارى و حكومتذگ رسمى قانون

 مدنى و قـدرت   ةناپذير انسان را بايد جامع     حقوق جدايى «
. دنسياسى به رسميت بـشناسند و آن را محتـرم شـمار           

ايــن حقــوق انــسانى نــه فقــط از آنِ افرادنــد و نــه از آنِ 
 امتيازى از سوى جامعه و      ةاين حقوق نشان  . والدين آنان 

دولــت نيــز نيــستند، بلكــه حقــوقى مربــوط بــه طبيعــت  
اى كــه خاســتگاه  انــد و بــه اتكــاىِ عمــلِ خالقانــه يانــسان

حـق زنـدگى كـردن و       . شخص از آنجاست، ذاتـى اوينـد      
 انعقـاد   ةا از لحظ  ه انسان ةاحترام به تماميت جسمانى هم    
  . اين حقوق اساسى شمردةنطفه تا مرگ را بايد در زمر

   انسانهااى از اينكه يك قانون موضوعه دستهبه محض 
   آنگذارى رسمى ملزم به اعطاى ه قانونرا از حمايتى ك

  گان درـاوى همـروم كند، دولت تسـان است محـبه ايش
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اگر دولت قدرتش را در     . برابر قانون را انكار كرده است     
تـر،   ويژه شـهروندان ضـعيف    ه  خدمت حق شهروندان، ب   

 دولت نيز كه مبتنى بـر قـانون اسـت،           ةقرار ندهد، شالود  
ه عنـوانِ پيامـد احتـرام و        قانون بايد ب ـ  ... شود سست مى 

 ةنـشده از همـان لحظ ـ       حمايتى كه بايـد بـراى طفـلِ زاده        
ى كيفرى مناسبى   ي، ضمانت اجرا  كردانعقاد نطفه تضمين    

  را بــــراى نقــــض عمــــدى حقــــوق ايــــن كودكــــان  
هـا،   از آنجا كه براسـاس ايـن آمـوزه         .)17( »در نظرگيرد 

شـود، بايـد     جنين از زمان انعقاد نطفه انسان شمرده مى       
 از آن مراقبت كرد      و  انسانها از سلامتش دفاع    ةمانند هم 

بر اين اسـاس، تـشخيص پزشـكى        . دنموو آن را درمان     
پيش از زايمان اگر به منظور محافظت از جنين يا درمان           

 اما اگر اين كار با اين قـصد         ؛آن باشد اخلاقاً مجاز است    
 يصورت گيرد كه مشخص شود آيا جنين بيمارى خاص        

 آن چه بسا منجر به سقط جنين شود         ة نتيج دارد يا نه و   
تشخيص پزشكى  «: شدت با قانون اخلاقى مغاير است     ه  ب

 .)18( »نبايد با مجازات مرگ برابر باشد

ي كليـساى  اه ـ بـه آمـوزه    :هـا   اشكالات ديدگاه كاتوليك   -4
.  سقط جنـين ايراداتـى وارد شـده اسـت          ةكاتوليك دربار 

كـه حتـى اگـر       اسـت    آنهـا   ترين اين اشـكال    يكى از مهم  
باردارى باعث شود كه خطر جدى براى زندگى مادر بـه           

جـا   وجود آيد و خطر مرگ وى را تهديد كند، آيا در ايـن            
 ا در نتيجـه ب ـ     و تـوان جنـين را مهـاجم دانـست         هم نمـى  
 دفاع مشروع، از بين بردن وى را بـراى          ةقاعدبه  استناد  

هـا ايـن پرسـش را        نجات جان مادر روا شمرد؟ كاتوليك     
 ةنتيج ـ «ةممكن است براساس قاعـد    : اند ن پاسخ داده  چني

يا دوگانگى اثر، گـاهى اعمـالى كـه بـراى حفـظ             » دوگانه
شـوند حتـى اگـر بـه مـرگ جنـين             زندگى مادر انجام مى   

براساس ايـن قاعـده، يـك       . منجر شوند اخلاقاً روا باشند    
السويه باشد؛ عامـل بايـد       كم على  عمل بايد خوب يا دست    

 گرچـه   ، بـد را   ةكند نـه اثـر و نتيج ـ       خوب را قصد     ةنتيج
   ةنتيج ـ. بينـى كنـد     بـد را پـيش     ةشايد وى بتواند آن نتيج    

ــد را نمــى ــوان  ب ــدت ــراى نتيجــ  وســيلهمانن    خــوب ةاى ب

 بد غالب باشد يـا  ة خوب بايد بر نتيجةبه كار برد و نتيج  
   بـد   ةدليلى بايد وجود داشته باشد كه اجازه دهـيم نتيج ـ         

 .به وقوع بپيوندد

، اگـر يـك زن بـاردار سـرطان          حاضرع بحث   در موضو 
 شـيپورى رحـم     ةرحم داشته باشد يـا بـاردارى در لول ـ        

تواند از پزشك بخواهـد كـه        صورت گرفته باشد، زن مى    
 گرچـه   ،اقدامات لازم را براى حفظ جان وى انجـام دهـد          

 ةطبـق قاعـد    بـر . اين اقدامات منجر به مرگ جنين شـود       
، برداشتنِ رحمِ سرطانى راهى مشروع و       » دوگانه ةنتيج«

زنِ بـاردار و    . قانونى براى درمان سـرطان رحـم اسـت        
انـد، گرچـه آن را       پزشك او مرگ جنـين را قـصد نكـرده         

اى بـراى حفـظ    انـد؛ مـرگ جنـين وسـيله     بينى كـرده   پيش
نجـات جـان    (زندگى زن باردار نيـست و دليـل مناسـب           

از ايـن رو،    . م وجـود دارد   نيز براى انجام اين اقـدا     ) مادر
 اخلاقـاً    اما گرچه پيامد ثانوىِ اين عمل، مرگ جنين است       

 .)19( درست است

 مـواردى كـه     ةتوان به هم   البته اين روش استدلال را نمى     
كند، تـسرى داد؛    باردارى سلامت مادر را تهديد مى   ةادام

براى مثال، اگر تـداوم بـاردارى بـه قلـب ضـعيف مـادر               
 فوق جان مادر    ةتوان به استناد قاعد    ىآسيب برساند، نم  

را نجات داد، چرا كه در اين صورت بايد مرگ جنين بـه             
ــستقيم«طــور  ــد » م ــا قاع ــن ب ــور ةاراده شــود و اي  مزب

 .)20( ناسازگار است
  :هاى ديگر ديدگاه فرقه) ج

هـاى   دانـان و كليـساهاى مـسيحى در قبـالِ نهـضت            الهى
تى اتخـاذ   هـاى متفـاو     سـقط جنـين ديـدگاه      ةجديد دربار 

هـا از همـان     از سـويى، بـسيارى از پروتـستان       . اند كرده
. كننـد  ها دفاع مـى    موضعِ ضد سقط جنينِ شديد كاتوليك     

ارى بر ضـد سـقط جنـين        ذگ ها عموماً از قانون    اين گروه 
از سـوي   . كننـد   از حق حيات جنـين دفـاع مـى         و،  حمايت

 وجـود دارد كـه   هي در اين بـار كاملاً مخالفديگر، ديدگاه   
زنان هم اخلاقاً و هم قانونـاً   كه   بر اين باورند     روان آن پي

گروه سوم راهى   . مجازند كه سقط جنين را انتخاب كنند      
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اين گروه، گرچه در خـود      . ميان اين دو را برگزيده است     
اختلاف نيستند، معتقدنـد كـه سـقط جنـين ممكـن             نيز بى 

به نظر اينان، سقط جنـين      . است گاهى اخلاقاً مجاز باشد    
ايـن عمـل بـا آنكـه      . است و نـه قتـل عمـد        يلى خنث نه عم 

اره عملى ناصواب است، گاهى از باب دفع افـسد بـه            وهم
اصـلى  براساس اين عقيده، مـسئوليت      . فاسد مجاز است  

 .)21(  زن باردار استةتصميم به سقط جنين بر عهد

اران آيـين پروتـستان،   ذلوتر و كالوين، دو تـن از بنيادگ ـ  
زمان انعقاد نطفه هم جسم است معتقد بودند كه جنين از  

هر دوى ايشان مخـالف سـقط جنـين در هـر         . و هم روح  
هـاى پروتـستان از زمـان        بيـشتر فرقـه   . اى بودند  مرحله
هـا   گيرى تا قرن بيستم در ايـن زمينـه بـا كاتوليـك             شكل
ها  لكن در اين قرن بسيارى از پروتستان     . عقيده بودند  هم

ن جديد، از جملـه     با توجه به تحولات فرهنگى عميق دورا      
گرايى  رويكرد تازه نسبت به مرجعيت كليسا، رشد كثرت       

ــسم و    ــسى، فميني ــلاق جن ــونى در اخ ــى، دگرگ   ... فرهنگ
 ة سـنتى مـسيحى دربـار      ةدر صدد تفسير مجـدد آمـوز      

 .)22( اند سقط جنين برآمده

مقابل ديدگاه كاتوليكها كـه جنـين را از همـان زمـان              در
دانند،  راى حقوق انسانى مى    انسان كامل و دا    ،انعقاد نطفه 

 لـيكن گدانـان پروتـستان، ارتـدكس و ان        بسيارى از الهـى   
داننـد كـه داراى حقـوق        جنين را انسانى بالقوه زنده مـى      

از اين ديدگاه، . مهمى بر گردن زن باردار و ديگران است      
سقط جنين ممكن است عملى به ظاهر موجه و پذيرفتنى          

، بـراى حاميـان      توجيه اخلاقى سقط جنـين     ة گستر .باشد
اين ديدگاه، بسته به اينكه اهميت و ميـزان حقـوق جنـين             

قـدر متـيقن ايـن      . در نزد آنان چگونه باشد، متنوع اسـت       
ديدگاه ميانه اين است كه سقط جنين بـراى نجـات جـانِ             
ــدى    ــاى جــ ــلامت او از خطرهــ ــظ ســ ــادر و حفــ   مــ

 .)23( روا است

برخى از متفكران آيين ارتـدكس شـرقى سـقط جنـين را         
 مگـر در مـوارد      ،داننـد  هميشه و به هـر علـت نـاروا مـى          

برخـى از   . استثنايى كه زندگى مادر در خطر جدى است       

بـه دنبـال     سـقط جنـين را       ليكنگمتفكران پروتستان و ان   
عنـف يـا زنـاى بـا محـارم      ه باردارى ناشـى از زنـاى ب ـ     

 ةبرخى نيز سقط جنين را در مواردى كـه ادل ـ        . پذيرند مى
مبتلا  كه كودك اگر متولد شود       شدبامستند حاكى از آن     

از موضـوعات    .)24( پذيرنـد  بيمارى ژنتيكى است مى   به  
 آزمـايش پـيش از زايمـان بـراى          ،مورد بحث و اخـتلاف    

. هاسـت  هاى ژنتيكى يا ديگر بيمارى     تشخيص نابهنجارى 
شود كه والدين اگـر بـه        انگيزتر مى  اين مسئله وقتى بحث   
. سقط جنين كننـد   ها پى ببرند قصد      وجود برخى بيمارى  

برخى از متفكرانِ ارتدكس شرقى معتقدند كه مقصود از         
آزمايش پزشكى پيش از زايمان فقط بايد ايـن باشـد كـه       

ريزى كننـد و     والدين بتوانند براى تولد فرزندشان برنامه     
 .)25( بتوانند نيازهاى آتى طفل را برآورند

  : گرايان ديدگاه زن) د
 ديــدگاه برخــى از  ســقط جنــينةديــدگاهى ديگــر دربــار

هـاى مختلـف مـسيحى، از        دانانِ فمنيـست در سـنت      الهى
به باور ايشان، گرچه جنين . جمله آيين كاتوليك رم است

 سقط جنـين     اما شود  انعقاد نطفه انسان تلقى مى     ةاز لحظ 
ايـشان معتقدنـد    .  موارد ناموجه نيـست    ةضرورتاً در هم  

ن كه مخالفت با سقط جنين و نيـز مخالفـت بـا حـق زنـا               
 جنـين ايـشان،     ةگيرى دربار  باردار در خصوص تصميم   

 زن باردار و جنين ناشى شـده        ةاز تفسير نادرست رابط   
 بـين دو    ةدر اين تفسير نادرسـت، بـاردارى رابط ـ       . است

و نيـز   (شود و زن بـاردار       تبيين مى ) مادر و طفل  (طرف  
با اين همه، بـه زعـم       . موظفند كه جنين را نكشند    ) پزشك

اى ديگـر     فمنيست، اگر اين رابطه بـه گونـه        دانان اين الهى 
كـه  تبيين شود، پرسش اخلاقى ممكـن اسـت ايـن باشـد             

چه حدى موظف است كه      زن باردار چه موقع، چرا و تا      «
 زن باردار، ةوظيف» زندگى جسمانى جنين را حمايت كند؟

 ةدر اين هنگام، نيكوكارى و احـسان اسـت و ايـن وظيف ـ            
    ة او دربـار   تـر  پـيش  نيكوكارى منوط است به تصميمات 

  ت محدود باشدـن اسـن وظيفه ممكـو ايرابطـة جنسـي، 
 .)26 (آورد خطراتى كه باردارى براى وى به وجود مى به
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 گيرى نتيجه

 با آنكه در كتاب مقدسِ مسيحيان عبارتى صـريح در           -1
 ةمنع سقط جنين نيامده اسـت كليـساى مـسيحى از سـد            

 ممنوع دانـسته    نخست ميلادى اين عمل را به طور مطلق       
ير مغـاير،   كليساى كاتوليك رم، بـا رد تمـام تفاس ـ        . است

 انعقــاد نطفــه انــسان كامــل ةجنــين را از نخــستين لحظــ
 داند و هرگونه اقدام به سقط جنـين را گنـاهى بـزرگ             مى
 .رد كه مجازات شرعى طرد را نيز در پى دارداشم مى

  كاتوليكها اقدام به سـقط جنـين را نـه بـراى حفـظ جـان               
. انـد  پذيرفتـه » دوگانهة  نتيج «ة، كه با استناد به قاعد     مادر

 مـادر   اي هتوانـد بـراى معالج ـ      ايشان، پزشك مى   ةبه گفت 
   قهرى ايـن معالجـه اسـقاط       ةبيمار اقدام كند، گرچه نتيج    
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